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 :این پژوهش و تلاش ناچیز، تقدیم می شود

 

 (صلی اله علیه و آله) ریت تا روز جزا، حضرت محمد مصطفیبه آخرین فرستاده ی خدا، برترین الگو ی بش

 ( علیهم السلام)به وصی و جانشین برحق رسول و به همسر پاکش زهرای بتول

 ستارگان درخشان آسمان امامت و ولایت به رسولان راستین هدایت و

 مبین قرآنبه همه ی رهپویان علم و عمل، عالمان دین و بالخصوص خدمتگزاران : و تقدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :تقدیر و تشکر

 

کریم و درک معاانی والای آن توفیاق بزرگای اسات کاه نصای         قرآنبی شک تلاش در راستای فهم و مفاهیم عالی 

در ( السالام   معلیاه )نگارنده شد تا با بررسی و پژوهشی دوباره در آیااتی از تفسایر ناورالینلین، از ناور بیاان اهال بیات        

 .بهره مند گردم کریم قرآنخصوص 

 . پس به پاس این توفیق عظیم، خداوند رحمان و رحیم را شکر گزارم

 . از اساتید فرهیخته ی خود که با صبر و حوصله مرا در نگارش این رساله یاری نمودند، کمال تشکر را دارم همچنین

ایشان، این تحنیق به سرانجام نمی رساید   "راهنمایی"بستانی که بدون  قاسم تشکر از استاد گرانندرم جناب آقای دکتر

ی ایشاان در ایان   "مشااوره   "محفاویی کاه   موسوی یوسف  سید و همچنین تشکر از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر

 .مسیر بسیار ثمر بخش بوده است

 مطااوری علاای  آقااای دکتاار   جناااب   در آخاار برخااود لازم ماای داناام تااا زحمااات دلسااوزانه و خالصااانه ی       

را  ی اساتید گروه که در طول دوره ی کارشناسی ارشد، از محضرشان بهاره بارده ام   و سرکار خانم دکتر شمخی و همه 

 . تشکر ها را اهدا می نمایم ارج نهاده و صمیمانه ترین تندیرها و
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 هفتم جزء اوّل نیمه الثقلین نور تفسیر تحقیق و ترجمه‌ :عنوان پایان نامه 

 دکتر قاسم بستانی :اساتيدراهنما/ استاد

 محفوظی موسوی دکتر سید یوسف :اساتيد مشاور/ استاد

 و حدیث قرآنعلوم  :گرایش الهیات و معارف اسلامی:رشته کارشناسی ارشد :درجه تحصيلي

 و حدیث قرآنعلوم  :گروه  الهیات و معارف اسلامی :دانشكده شهید چمران اهواز :دانشگاه

 313 :تعداد صفحه                       :                                                                 تاریخ فارغ التحصيلي 

 تفسیر روایی، ترجمه و تحقیق، رجال شناسی، نور الثقلین  :كليد واژه ها 

 :چکیده

در . باشد و در بردارنده ی بیش از سیزده هززار روایزت تفسزیری اسزت     میتفسیر نورالثقلین که از منابع معتبر تفسیری شیعه 

تعداد زیادی از آیات را با هم تفسیر و در تفسیر آیه تنها بخشزی از آیزه را کزه دارای روایزت     این کتاب تفسیری، مفسر گاهی 

تفسیری بوده است نقل و از ذکر قبل و بعد آن و دیگر آیاتی که روایتی در تفسیر آن نرسیده و یا در دسترس وی نبوده اسزت  

 .باشند میفسیر نشده و اکثر آیات تفسیر شده نیز کامل نخودداری کرده است؛ بنابراین تعداد زیادی از آیات در این کتاب ت

در گزینش روایات، روش مرحوم حویزی به این صورت بوده است که او اگزر حزدیثی را در   ( هفتم)با توجه به جزء بررسی شده

ده روایزت  یافت که فاقد سند باشد؛ آن منبع را رها کرده و همان حدیث را از منبعزی دیگزر کزه سزند را ذکزر کزر       میمنبعی 

آورد و در انتخزاب   مزی کند؛ گاهی روایات را تقطیع و گاهی روایتی را که در تفسیر یک آیه آمده در تفسزیر آیزه ای دیگزر     می

منبع، به منابع شیعه بسنده کرده است و شاید علت این گزینش شرایط محل زندگی حویزی که در شیراز باشزد کزه در قزرن    

با وجود اینکه تفسیر نورالثقلین را از جمله تفاسیر روایی به حسزاب آورده انزد   . آمد میبشمار  ایران مییازدهم از پایگاه های عل

شود که حویزی در آن ، صرفاً به نقل روایت نپرداختزه اسزت، بلکزه او در انتخزاب منزابع، و       میاما با بررسی این تفسیر معلوم 

طیع و جابجزایی روایزات در روشزی هدفمنزد بزه اعمزال ن زر        ترجیح روایات مسند بر غیر مسند، انتخاب موضوعی روایات، تق

 .توان  زمینه هایی از اجتهاد را در این تفسیر مشاهده نمود میپرداخته که در واقع بر این اساس 

حویزی در ذکر اولین حدیث از هر منبع، نام آن منبع را نوشته است و به همین خاطر با وجود اینکه سند برخزی از روایزات را   

 .توان از نقاط قوت تفسیری وی و جبران کننده ی ضعف سند، دانست میبیان نکرده اما ذکر منبع را 

اویان حدیث، عدم مغایرت احادیث معیارهزای نقزد حزدیث    در مجموع به علت مسند بودن اکثر روایات، مورد وثوق بودن ر

 .توان تفسیر نور الثقلین را از کتب معتبر تفسیر شیعه بر شمرد و اکثر روایات آن را در تفسیر آیات پذیرفت می
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 مقدمه

کریم آخرین و کاملترین کتاب آسماني خداوند متعال است که در بر دارنده تمام مفاهیم دین مبین اسلام  قرآن

هیچ تر و خشكي نیست، مگر اینكه در کتاب آشکكار  ( 59:انعام)«وَ لاَ رَطْبٍ وَ لاَ یَابسٍِ إِلاَّ فيِ کتَِابٍ مبُِین»است 

مل بر آیات کلي و مجمل نیز مي باشد که نیکاز بکه تبیکین و    ثبت است، اما با این وجود این کتاب پر اهمیت مشت

 .تفسیر دارند

تواند در این زمینکه   مي( علیهم السلام)و امامان معصوم ( صلي الله علیه و آله)روایات نقل شده از رسول اکرم 

إانْ هُق َ إاَّووَْيق     * وَ ماَ يَنْطِقُ  ََق ا ْلْهَق َ    » کند راهگشا باشد؛ چرا که نبي مكرم اسلام که جز وحي عرضه نمي

و هر آنچه بر زبکان مکي آورد یقینکاً وحکي     *  !و هرگز از روی هوای نفس سخن نمي گوید ﴾4و3:نجم﴿«يُق َْ  

است؛ ایشان کتاب خدا و اهل بیت خود را  به عنوان دو امانت گرانبها در میان مسلمین معرفکي مکي نماینکد ککه     

 . بیانگر همین مطلب است

ی  نورالثقلین، اثر ماندگار فقیه و محدث امامي، عبدالعلي بن جمعه حویزی از مفاخر منطقه هویزهکتاب تفسیر 

که از معتبرترین منابع تفسیری شیعه به شمار آمده و در بردارنده ی بیش از سیصد هزار روایت  0.خوزستان است

نمود و مسلك و روش ایشان همانند از اساتید حویزی مي توان به سید نعمت الله  جزایری اشاره . تفسیری است

 .استادش اخباری گری بود

البته در این تفسیر شکیوی  . مؤلف این ذیل آیات به جمع آوری و بررسي روایات مربوط به آن پرداخته است

مؤلف اینگونه است که در مواردی فقط برای بخشي از آیات روایاتي را نقل ککرده و یکا از ذککر روایکات بکرای      

                                         
 .371قم، ص1131عقیقی بخشایشی، عبد الرحیم، طبقات مفسران شیعه، انتشارات نوین اسلام،  - 1
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یات  دیگر خود داری نموده که البته ممكن است به آنها دسترسي نداشته و یکا در آن زمینکه روایتکي    ای از آ پاره

 .وجود نداشته باشد

مرحوم حویزی در در نقل روایات از منابع به این صورت عمل کرده است که بار اول منبع مربوط به روایکت  

اسکتفاده  « فیکه »و « باسکتناده »کنکد از عبکارت    ده مينماید و در صورتي که دوباره از همان منبع استفا را ذکر مي

در صورتي که در سند روایات ذکر شده دارای ناسکازگاری باشکند   . کند نموده واز ذکر منبع و سند خودداری مي

 .نیز مؤلف تنها به ذکر و تبیین آن پرداخته و در مورد آن داوری ننموده است

عیه از اهمیت بسکزایي برخکوردار اسکت و نیکز ایکن کتکاب       از آنجایي که این کتاب در حوزه کتب تفسیری ش

تواند مفیکد و بکرای پشهشکگران     باشد، لذا ترجمه و تحقیق پیرامون این اثر ارزشمند مي ارزشمند، فاقد ترجمه مي

 .مثمر ثمر باشد قرآنعرصه 

تکا آخکر سکوره و     28آیات سوره مائده از آیکه ) در این پایان نامه، روایات مربوط به نیمه ی اول جزء هفتم 

 .مورد تحقیق و ترجمه قرار گرفته است(  35سوره انعام از ابتدا تا آیه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل اول

 کلیات 
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 بیان مسئله

است و تفسیر نور الثقلین نیز یکی از تفاسیر جاام  نقلای    قرآنتفسیر نقلی یکی از روش های مهم فهم 

باشد و از آنجا که ایان تفسایر فاقاد     می قرآناست که در بر گیرنده اکثر روایت های تفسیر شیعی در تفسیر 

ایان اایاان ناماه در    ، ترجمه و تحقیق است و با توجه به آسیب هایی که متوجه راویت های تفسیری اسات 

گردد اسناد و متون احادیث آن بررسی شوند تا ایارادات و   میشود وتلاش  میجهت رف  نواقص بالا نگاشته 

 .اشکالات متوجه این احادیث از حیث سند ومتن، تبیین گشته و ترجمه ای قابل فهم از آن ارئه گردد

 س َّْت تحقیُ

در گزینش روایات، روش حویزی به چه صورت ( هفتمنیمه اوّل جزء)با توجه به بخش بررسی شده -1

 بوده است؟

 باشند؟ روایات ذکر شده در این بخش از جزء هفتم کتاب نور الثقلین از حیث سند چگونه می -3

 روایات گردآوری شده در این بخش از نگاه تبارشناسی چگونه اند؟ -1

 های تحقیُ فرضیه

گرد آوری روایات ارداخته و از اجتهااد و تفسایر شخ ای    مؤلف کتاب تفسیر نور الثقلین صرفا به  -1

 .اجتناب نموده است

تفسیر نور الثقلین نمونه ارزشمند از نوع تفسیر روایی است که در آن روایاات باا توجاه باه آیاات       – 3

 .دسته بندی شده اند
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 ْهدْف تحقیُ

 .لینکریم از کتاب تفسیر نور الثق قرآنترجمه و تحقیق بخش اول جزء هفتم  – 1

 .بررسی سند و متن حدیث و ذکر آیات مربوط به احادیث  -3

 .ویراستاری انشایی متن عربی از حیث استفاده از نقطه و ویرگول و دو نقطه - 1

 ْهمیّّت و ضرورت تحقیُ

کریم از آنجایی که در برگیرنده دستورات الهی و شرع مقاد  اسالام اسات دارای ارزش و     قرآنفهم  

تواند در زمینه درک و فهم بهتر این کتاب الهی راه گشاا باشاندو و از    می قرآنتفاسیر . میباشداهمّیّت فراوانی 

آنجایی که کتاب ارزشمند تفسیر نور الثقلاین باه صاورت روایای باوده بادین خااطر دارای ارزش بیشاتری         

( ص)ن ایامبر اکارم باشد چرا که شرح و تبیین آیات را از مفسران و تبیین گران واقعی کلام الهی، که هما می

لذا اژوهش و تحقیق در زمینه این کتااب ارزشامند   . باشندو گرد آوری نموده است و خاندان مطهر ایشان می

 .دارای ارزش بسزایی است

 روش تحقیُ

محقق در این تحقیق ابتدا متن حدیث را ترجمه نموده و ساس  ماتن و   . ای است روش تحقیق کتابخانه

دهد و آن احادیث را با منب  اصلی و نیز دیگر مناب  شیعی و سنی ماورد   رار میسند آن مورد نقد و بررسی ق

 . کند تا وضعیت متن و سند احادیث به خوبی روشن گردد  مقایسه قرار داده و تبار شناسی می
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 پیشینه تحقیُ

این موضوع به طور مستقیم برای نخستین بار در دانشگاه شهید چمران اهاواز باه صاورت جازء جازء      

از مناابعی کاه در تحقیاق ایان     . توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و به تدریج در حال انجام شادن اسات   

، تفسیر مجم  البیان، یان، تفسیر التب میتفسیر قو: توان به مناب  زیر اشاره نمود ، میتوان استفاده کرد میتفسیر 

 باشند میبحار الانوار ، التهذیب، اصول کافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم

 (سوره مائده 081تا  28آیات ) 
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 مقدمه

و سوره ماءده پرداخته خواهد شد که علاوه بر ترجمه آیات  081تا  28در این فصل به بررسي آیات 

 مؤلفقابل ذکر است که . روایات ذیل آن به بررسي سندی و تبارشناسي روایات نیز پرداخته خواهد شد

یتي رها نموده و یا اینكه برخي از آیات را بدون ذکر روا آوردهبرخي از روایات را در ذیل چند آیه 

 .است

أَقرَْبَهُمي مَ َدَّةً لِلوذي َ آمَن  ْ   ْلوذي َ أشَرَْك  ْ وَ لَتَجادَنَ أشََدَّ ْلنواسا َدَْوَةً لِلوذي َ آمَن  ْ ْلیَْهُ دَ وَ  لَتَجادَنَ»:1آيه

بطور مسلّم، ()28/مائده)« ذلكَِ باأَنو مِنْهُمي قِسِّیسی َ وَ رُهيباناً وَ أَنوهُمي َّ يَسيتَكبْار ون  ْلوذي َ قال  ْ إانوا نَصار 

خواهى یافت؛ و نزدیكترین دوستان به مؤمنان را کسانى  دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان

؛ این بخاطر آن است که در میان آنها، افرادى عالم و تارك دنیا هستند؛ «ما نصارى هستیم»: گویند یابى که مى مى

 .0(ورزند تكبّر نمى( در برابر حق)و آنها 

  

 :احادیث تفسیری

لَتَجادَنو أشَدََّ ْلنواسا َدَْوَةً لِلوذِي َ آمَن  ْ ْلیَْهُ دَ وَ ْلوذِي َ »:قولها و امّ  في تفسیر على بن إبراهیم -0/306/08

فانه کان سبب نزولها انه لما اشتدت قریش   إنَِّا نَصارى :قالُوا ،«أشَْركَ  ْ وَ لَتَجادَنو أَقرْبََهُمي مَ َدَّةً لِلوذِي َ آمَن  ْ ْلوذِي َ

لیه و آله و سلم و أصحابه الذین آمنوا به بمكة قبل الهجرة أمرهم رسول الله صلى في أذى رسول الله صلى الله ع

الله علیه و آله أن یخرجوا الى الحبشة، و أمر جعفر بن أبي طالب ان یخرج معهم، فخرج جعفر و معه سبعون رجلا 

ابن الولید الى  3(0/660)من المسلمین حتى رکبوا البحر، فلما بلغ قریشا خروجهم بعثوا عمرو بن العاص و عمارة

کیف نبعث رجلین متعادیین؟ فبرئت بنو  :النجاشي لیردهم إلیهم، و کان عمرو و عمارة متعادیین، فقالت قریش

 سهم من جنایة عمرو بن العاص، فخرج عمارة و کان حسن الوجه شاباً مخزوم من جنایة عمارة، و برئت بنو

                                         
 .باشد ، می ش 1171، (دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامى)شیرازى، ناصر، چاپ دوم، قم، دار القرآن الکریممکارم :  ترجمه آیات، از ترجمه قرآن - 1
شماره نخست سمت راست، به تعداد احادیث تفسیری مذکور در کل تحقیق، شماره دوم ا  از آن، به تعداد احادیث تفسیری مذکور در یک  - 3

 .ه تعداد احادیث مذکور ذیل هر آیه اشاره داردسوره بنابر شماره مأخذ و شماره اخیر ب

یث لازم به یادآوری ست که در مأخذ این تحقیق، برخی از احادیث شمارش نشده اند و بالتب ، در این تحقیق نیز، شمارش نشده اند تا از این ح

 .تساوی وجود داشته باشد
 .از آنها گرفته شده و شماره دوم به صفحه آن اشاره دارد شماره نخست سمت راست داخل ارانتز به شماره مجلدی که این متن - 1
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قل لاهلك  فلما رکبوا السفینة شربوا الخمر فقال عمارة لعمرو بن العاص، فأخرج عمرو بن العاص أهله معه، مترفاً

یجوز هذا سبحان الله؟ فسكت عمارة فلما انتشا عمرو و کان على صدر السفینة فدفعه عمارة أ: تقبلني، فقال عمرو

حملوا الیه  و ألقاه في البحر فتشبث عمرو بصدر السفینة و أدرکوه و أخرجوه فوردوا على النجاشي و قد کانوا

ایها الملك ان قوما منا خالفونا في دیننا و سبوا آلهتنا و صاروا إلیك : هدایا فتقبلها منهم فقال عمرو بن العاص

ایها الملك و ما یقولون؟  :هؤلاء؟ فقال جعفر. یا جعفر ما یقول: فردهم إلینا، فبعث النجاشي الى جعفر فجاءه فقال

فسلهم : لا بل أحرار کرام، ثم قال: فقال عمرو ایها الملك سلهم أ عبید نحن لهم؟: قال یسئلون ان أردکم إلیهم، قال

فقال عمرو   فلكم في أعناقنا دماء تطالبونا بذحول: لا ما لنا علیكم دیون، قال :ألهم علینا دیون یطالبونا بها؟ قال

یها الملك خالفونا في دیننا و سبوا فما تریدون منا؟ آذیتمونا فخرجنا من بلادکم، فقال عمرو بن العاص ا. لا، قال

آلهتنا و أفسدوا شبابنا و فرقوا جماعتنا فردهم إلینا لیجمع أمرنا فقال جعفر، نعم ایها الملك خالفناهم بعث الله فینا 

و حرم الظلم و الجور و سفك الدماء . نبیا أمرنا بخلع الأنداد و ترك الاستقسام بالأزلام و أمرنا بالصلوة و الزکاة

و الزنا و الربا و المیتة و الدم و لحم الخنزیر و أمرنا بالعدل و الإحسان، و إیتاء ذی القربى و ینهى عن . یر حقهابغ

یا جعفر  :الفحشاء و المنكر و البغي، فقال النجاشي، بهذا بعث الله عیسى بن مریم علیهما السلام ثم قال النجاشي

وَ هزُِّی إالیَيكِ باجاذْعا »:فقرأ علیه سورة مریم فلما بلغ الى قوله .نعم :هل تحفظ مما أنزل الله على نبیك شیئا؟ قال

فلما سمع النجاشي بهذا بكى بكاء  ،0(85/مریم)«ْلنوخْلَةا ت ساقطِْ ََلَیيكِ رُطبَاً جَنِیًّا فَك لِ  وَ ْشرَْبا  وَ قرَِّی ََیيناً

الملك ان هذا مخالف لنا فرده إلینا، فرفع النجاشي  شدیدا و قال، هذا و الله هو الحق فقال عمرو بن العاص، ایها

ابن العاص  (0/668)فقام عمرو. یده فضرب بها وجه عمرو ثم قال اسكت و الله لئن ذکرته بسوء لأفقدنك نفسك

ان کان هذا کما یقول ایها الملك فانا لا نتعرض له و کانت على : من عنده و الدماء تسیل على وجهه و هو یقول

النجاشي وصیفة له تذب عنه، فنظرت الى عمارة بن الولید و کان فتى جمیلا فأحبته فلما رجع عمرو بن رأس 

قل لها تبعث إلیك من طیب  :لو راسلت جاریة الملك؟ فراسلها فأجابته، فقال عمرو: العاص الى منزله قال لعمارة

ذی فعل به عمارة في قلبه حین ألقاه في الملك شیئا فقال لها فبعثت الیه فأخذ عمرو من ذلك الطیب و کان ال

ایها الملك ان حرمة الملك عندنا و طاعته علینا و ما یكرمنا إذ دخلنا  :البحر، فأدخل الطیب على النجاشي فقال

بلاده و نأمن منه الا نغشه و لا نریبه و ان صاحبي هذا الذی معى قد راسل حرمتك و خدعها و بعثت الیه من 

لا یجوز قتله فإنهم دخلوا بلادی  :بین یدیه فغضب النجاشي و هم بقتل عمارة ثم قال طیبك، ثم وضع الطیب

 .بأمان

                                         
 .ذکر آدر  آیات داخل احادیث، توسط نگارنده صورت گرفته است - 1
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فأخذوه و نفخوا في إحلیله الزیبق، . اعملوا به شیئا أشد علیه من القتل :السحرة فقال لهمفدعى النجاشي 

له في موضع حتى ورد فصار مع الوحش یغدوا و یروح و کان لا یأنس بالناس، فبعث قریش بعد ذلك فكمنوا 

و الى قریش فأخبرهم ان یدیهم و یصیح حتى مات، و رجع عمرالماء مع الوحش فأخذوه، فما زال یضطرب في أ

و  في أرض الحبشة في أکرم کرامة، فلم یزل بها حتى هادن رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم قریشاً جعفراً

ولد لجعفر بالحبشة من أسماء بنت عمیس عبد الله بن جعفر، و ولد صالحهم و فتح خیبرا، فوافى بجمیع من معه و 

فكتب رسول الله صلى الله . حبیب بنت أبى سفیان تحت عبد الله و کانت أمّ للنجاشي ابن فسماه النجاشي محمداً

 .حبیب علیه و آله الى النجاشي یخطب أمّ

و أصدقها أربعمائة دینار، و ساقها عن رسول فخطبها لرسول الله فأجابته فزوجها منه . فبعث إلیها النجاشي

الله، و بعث إلیها بثیاب و طیب کثیر و جهزها و بعثها الى رسول الله صلى الله علیه و آله و بعث الیه بماریة القبطیة 

ى انظروا الى کلامه و ال :إبراهیم، و بعث الیه بثیاب و طیب و فرس، و بعث ثلثین رجلا من القسیسین، فقال لهم أمّ

إاذْ قالَ ْللوهُ يا »:قرآنمقعده و مشربه و مصلاه، فلما وافوا المدینة دعاهم رسول الله الى الإسلام و قرأ علیهم ال

 فَقالَ ْلوذِي َ كَفَر وْ مِنْهُمي إانْ هذْ إالوا سِحيرٌ» (0/663)الى قوله «وْلِدتَكَِ  َیِسَ  ْبي َ مرَْيَمَ ْذْك رْ نِعيمَتِ  ََلیَيكَ وَ ََل 

فلما سمعوا ذلك من رسول الله بكوا و آمنوا و رجعوا الى النجاشي فأخبروه خبر رسول الله و  ،(001/مائده)«مبُای ٌ

فبكى النجاشي و بكى القسیسون، و أسلم النجاشي و لم . قرءوا علیه ما قرأ علیهم رسول الله صلى الله علیه و آله

صلى الله علیه و آله و سلم فلما عبر  یظهر للحبشة إسلامه و خافهم على نفسه فخرج من بلاد الحبشة یرید النبي

ذلِكَ جزَْءُ »:ْل  ق له «لَتَجادَنو أَشدََّ ْلنواسا َدَْوَةً لِلوذِي َ آمَن  ْ ْلْیَهُ دَ»: فأنزل الله على رسوله ،البحر توفى

 .0« ْلمُْحيسِنیِ َ

 دشمنتري  مسلّم، بط ر» خدْوند تبارک و تعال و ْما ْي  گفته : در تفسیر َل  ب  ْبرْهیم :ترجمه مت * 

 ياب  م  كسان  رْ مؤمنان به دوستان نزديكتري  و يافت خ ْه  مشركان و يه د رْ، مؤمنان به نسبت مردم

همانا نصاری سبب نزول آن ب دبه خاطر آنچه كه قريش در آزْر و ْذيت ْضرت رس ل صل  : میگ يند«...كه

د و آنان رْ م رد آزْر و ْذيت قرْر دْدند، پیامبر به آنها فرم د گیر  كردن ْللوه َلیه و آله و يارْن ْيشان سخت

به ْبشه مهاجرت كنند، و دست ر دْد تا جعفر نیز با آنان هجرت كند، جعفر هم با هفتاد نفر ْز مكه بیرون شدند 

 .و با كشت  به ْبشه رفتند
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 . ، بدون اشاره به قمی77-73، ص3ی، فیض کاشانی، ال افی، ج، هر دو به نقل از قم1737



 

11 
 

و َمارة ب  ولید رْ  مشركی  ْز ْي  م ض ع مطلع شدند، و پس ْز رفت  آنان َمرو ب  َاص م هنگا

 سرْنبطرف نجاش  فرستادند، تا نجاش  مهاجري  رْ به ْيشان برگردْند و َمر و َماره دشم  هم ب دند پس 

پس چگ نه دو نفر كه دشمنند رْ بفرستیم؟ پس بن  مخزوم َماره رْ ْز ْتهام خلاص نم د و بن  : قريش گفتند

 .سهم َمرو ب  َاص رْ ْز ْتهام خلاص نم د

  ْي  هنگام َمارة ب  ولید كه ج ْن  خ ش ص رت و زيبا و َیاش و خ ش گذرْن ب د بطرف ْبشهدر 

ْش با ْو همرْه گرديد، هنگام  كه س ْر كشت  شدند شرْب  بیرون شد، و َمرو َاص هم به ْتفاق زوجه

! خدْوند؟ منزه ْست! آيا ْي  مجاز ْست: ْت بگ  مرْ بب سد، َمرو َاص گفت بزوجه: خ ردند، َماره گفت

 .پس ْز ْي  سك ت كرد تا َمرو ْز باده مست گرديد

َمارة ب  ولید ْز جا  برخاست و َمرو َاص رْ بدريا ْفكند، در ْي  م قع َمرو به ْطرْف كشت  

 .متشبث شد، مسافري  ْو رْ كمك كردند و ْز دريا بیرون نم دند

دْشتند، پس آن هدْيا رْ ْز ْيشان پذيرفت پس م قع  كه بر نجاش  وْرد شدند، مقدْر  هدْيا نیز با خ د 

ْ  ْز خ يشاوندْن ما با دي  و َقیده ما مخالفت كردند و نزد شما آمدند، ْكن ن آنها  ْ  ملك َده: َمرو گفت

 :رْ بما بازگردْن، نجاش  فرستاد جعفر رْ ْاضر كردند و گفت

خ ْهند  م  شما رْ به آنان  م : ند؟ گفتگ ي ها چه میگ يند؟ و جعفر گفت ْی پادشاه چه م  ْي ! يا جعفر

 .تح يل دهم

ْينها آزْد هستند و ْز بزرگان ما : ْ  ملك ْز ْينها بپرس آيا ما َبد آنها هستیم؟ َمرو گفت: جعفر گفت

ما ْز ْي  ْشخاص طلب  : ْز ْينها بپرس آيا آنان ْز ما مطالبات  دْرند؟ گفت: میباشند، بار ديگر جعفر گفت

 خ ْهند؟ ْيم كه ْز ما خ ن آنها رْ م  ْز ْينها سؤْل ك  كه ما ْز خ يشاوندْن آنان كس  رْ كشته :ندْريم، گفت

 .ها خونى طلب نداریم ما از این: عمرو گفت

ها با دي  ما مخالفت كردند و خدْيان ما  ْي : َمرو َاص گفت! خ ْهید؟ پس شما ْز ما چه م : جعفر گفت

ها رْ به  رْه بیرون نم دند و ْجتماع ما رْ ْز هم پرْكنده ساختند، ْكن ن ْي  رْ فحش دْدند، و ج ْنان ما رْ ْز

 .مملكت خ دمان برگردْن تا با هم زندگ  كنیم


